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 درگیری مرگبار  2 پسرعمو 
در شهرستان شوش

پســـر جـــوان کـــه در یـــک درگیـــری خونیـــن 
پســـرعمویش را بـــا ضربـــات چاقـــو بـــه قتل 
رســـانده بود در یک عملیات پلیسی دستگیر 
شـــد. ســـرهنگ روح الله یـــاری رئیس پلیس 
شوش گفت: در پی وقوع درگیری مرگبار در 
منطقه میان‌آب شهرســـتان کرخـــه و متواری 
شـــدن قاتل، رســـیدگی به موضوع به صورت 
ویژه در دســـتور کار مأمـــوران پلیس انتظامی 

و آگاهی ایـــن فرماندهی قـــرار گرفت.
وی افـــزود: با حضور ســـریع مأمـــوران پلیس 
و تحقیقـــات به عمـــل آمده هویـــت قاتل که 
پســـر عمـــوی مقتول می‌باشـــد شناســـایی و 
کمتـــر از 6 ســـاعت در عملیات منســـجم در 

مخفیگاهش دســـتگیر شـــد.
فرمانده انتظامی شهرســـتان شوش با اشاره 
به کشـــف یـــک تیغـــه چاقـــو بـــه کار رفته در 
قتـــل، گفت: متهـــم در تحقیقـــات پلیس به 
بـــزه ارتکابی اعتـــراف کرد و پس از تشـــکیل 
پرونـــده برای ســـیر مراحـــل قانونـــی تحویل 

مرجع قضایی شـــد.

 قتل مرد شیرازی 
به دست پسر 21 ساله

پســـر جوانی که در اقدامی مرگبار مردی 38 
ســـاله را در فســـا به قتل رســـانده بود پس از 

دو روز زندگی پنهانی زمینگیر شـــد.
ســـرهنگ محمدهاشم قســـام رئیس پلیس 
فســـا گفـــت: سه‌شـــنبه هفتـــه گذشـــته در 
پـــی گـــزارش اورژانس بیمارســـتان بـــه مرکز 
فوریت‌هـــای پلیـــس مبنی بر پذیـــرش فردی 
مجروح با ســـاح ســـرد، بلافاصلـــه مأموران 
انتظامـــی بـــرای بررســـی موضـــوع در محـــل 

حاضر شـــدند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مجروح به علت شـــدت 
جراحـــات در بیمارســـتان فوت کرده اســـت، 
ادامـــه داد: در تحقیقـــات اولیـــه مشـــخص 
شـــد متوفی که 38ســـاله بود، بـــا جوانی 21 
ساله اختلاف شـــخصی داشـــته و توسط وی 
با اســـلحه ســـرد، مجـــروح شـــده و بـــه قتل 
می‌رسد. سرهنگ »قســـام« به تشکیل اکیپ 
پلیس برای شناســـایی مخفیگاه و دستگیری 
متهم به قتل اشـــاره کرد و افـــزود: کارآگاهان 
پلیـــس آگاهـــی بـــا اقدامات تخصصـــی و فنی 
موفق شـــدند مخفیـــگاه متهم را شناســـایی 
کـــرده و کمتـــر از 48 ســـاعت پـــس از قتل، 
وی را در بخـــش شـــیبکوه دســـتگیر کـــرده و 
به دادســـرا تحویل دهند. ســـرهنگ »قسام« 
خاطرنشـــان کـــرد: فاصلـــه گرفتن از ســـبک 
زندگی ایرانی-اسلامی و ترویج فرهنگ بیگانه 
از طریـــق فضای مجازی، ماهواره و...، تبعات 
منفی و تأســـف‌باری نظیر این قتـــل را در پی 

خواهد داشـــت.

 زورگیری سارق خشن 
از 100 زن تهرانی

ســـارق جوان که 100 زن را هدف زورگیری‌های 
وحشـــت آور قرار داده بود در عملیات پلیسی 
دستگیر شد. ســـرهنگ محمد قاسم طرهانی 
رئیس پلیس شـــهرری گفت: در پی ِ اشـــراف 
اطلاعاتی مأموران کلانتری 168 ســـیزده آبان 
محـــل اختفای یکی از ســـارقان حرفه‌ای را که 
به شـــیوه زورگیری اقدام به ســـرقت طلاجات 
از بانـــوان در نقـــاط مختلـــف تهـــران می‌کرد 
در محلـــه ســـیزده آبـــان شناســـایی کردنـــد. 
وی افزود: پـــس از مراقبت‌های شـــبانه‌روزی 
و انجـــام هماهنگی‌هـــای لازم ســـرانجام در 5 
تیرماه ســـال‌جاری تیم عملیـــات به مخفیگاه 
متهم اعزام شدند و در یک عملیات منسجم 
متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری 
منتقـــل کردند. فرمانده انتظامی شهرســـتان 
ری اظهـــار داشـــت: در تحقیقـــات بـــه عمـــل 
آمـــده متهـــم 40 ســـاله بـــه بیـــش از 100 فقره 
زورگیـــری از بانوان در ســـطح شـــهر تهران به 
ارزش بیـــش از 10 میلیـــارد ریال اعتـــراف کرد 
که بـــرای بررســـی بیشـــتر، پرونده بـــه همراه 
متهـــم تحویل پلیـــس آگاهی شهرســـتان ری 
شـــد. ســـرهنگ طرهانی، با اشـــاره بـــه اینکه 
پلیس بـــا به‌کارگیـــری تمـــام تـــوان عملیاتی 
و انتظامـــی خـــود در تأمیـــن نظـــم و امنیـــت 
تـــاش می‌کنـــد، خاطرنشـــان  شـــهروندان 
کـــرد: از شـــهروندان انتظار داریم بـــا رعایت 
هشـــدارهای پلیســـی در زمینه پیشـــگیری از 
ســـرقت در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه موارد 
ع وقت مراتـــب را به مرکز  مشـــکوک در اســـر

فوریت‌های پلیســـی 110 گـــزارش کنند.

25 کشته در آتش‌سوزی 
مرگبار اتوبوس جشن عروسی

تصـــادف اتوبـــوس حامـــل میهمانان مراســـم 
عروســـی در غـــرب هندوســـتان، دســـت کـــم 
اســـاس  بـــر  گذاشـــت.  برجـــای  کشـــته   ۲۵
اعـــام مقامـــات ایالـــت ماهاراشـــترا در غـــرب 
هندوســـتان، در پـــی تصـــادف و آتش ســـوزی 
اتوبـــوس حامـــل میهمانـــان  یـــک دســـتگاه 
جشـــن عروســـی، دســـت کـــم ۲۵ نفـــر جـــان 
خـــود را از دســـت دادنـــد. بابورائـــو ماهامونی، 
معـــاون رئیس پلیس شـــهر بولداهانا در ایالت 
ماهاراشـــترا گفته است که این حادثه در آزادراه 
رخ داده و مصدومـــان بـــه بیمارســـتانی نزدیک 
منتقـــل شـــده‌اند. پلیس بر این باور اســـت که 
اتوبـــوس مذکور به‌دلیـــل بارش بـــاران حوالی 
ســـاعت ۲ بامداد دیروز)شـــنبه( به وقت محلی 

دچـــار حادثه و ســـپس حریق شـــده اســـت.

حوادث کوتاه

این زن با مرد غریبه شوهرش را کشت

خیانتی که به جنایتی بی رحمانه انجامید

خ داد اتفاق دردناکی که در اردبیل ر

قتل عموی 5 ساله در خشم برادرزاده 22 ساله

پســـربچه اردبیلی که 5 ســـال بیشـــتر نداشت 
و به صـــورت امانت به برادرزاده 22 ســـاله‌اش 

ســـپرده شـــده بود به قتل رسید.
بعد از قتل پســـر خردســـال اردبیلی به دست 
1394، ولـــی  بـــرادرزاده جوانـــش در ســـال 
دم پرونـــده بـــا تـــاش اعضـــای هیـــأت صلح 
بخشـــایش ســـتاد صبـــر اســـتان اردبیـــل از 

قصـــاص گذشـــت کرد.
به گـــزارش »ایـــران«، محمد علاقـــه زیادی به 
امید خود داشـــت.همه می‌دانســـتند که این 
پســـربچه 5 ســـاله به حـــدی امید را دوســـت 
دارد کـــه اگر ســـاعت‌ها هم بـــا او تنهـــا بماند 
بهانه‌گیـــری نمی‌کند.محمد بـــه محض اینکه 
چشـــمش به امید می‌افتاد بغـــل او می‌پرید و 

یک لحظـــه از او جدا نمی‌شـــد.
بـــرای همین مـــادر محمـــد که از چند ســـال 
قبـــل از حادثه با پدربزرگ امیـــد ازدواج کرده 
بـــود، اگـــر کاری داشـــت بچـــه‌اش را بـــه امید 
می‌ســـپرد تـــا از او مراقبـــت و نگهـــداری کند.

محمـــد با همـــان شـــیرین زبانـــی مخصوص 
خودش همیشـــه از لحظاتی کـــه در کنار امید 

خـــوش می‌گذرانـــد بـــرای مـــادرش تعریـــف 
می‌کرد.امـــا این لحظه‌های خـــوش بین عمو 
و برادرزاده، 8 ســـال قبل پایـــان فاجعه باری 
داشـــت و هیچ کس فکـــرش را هـــم نمی‌کرد 
کـــه ارتبـــاط دوســـت داشـــتنی این کـــودک با 

امیـــد رنگ خـــون و جنایـــت به خـــود بگیرد.
رســـیدگی به پرونده قتل محمد 5 ســـاله از 8 
ســـال قبل با کشف جســـد او در خانه پدرش 
در دســـتور کار مأمـــوران پلیس اردبیـــل قرار 
گرفـــت. در حالـــی که جســـد محمـــد لای یک 
پتـــو پیچیده شـــده بود، بررســـی‌ها و معاینات 
پزشـــکی قانونی نشـــان داد که نزدیک 2 روزاز 

قتـــل او می‌گذرد.
تحقیقـــات حکایت از آن داشـــت که محمد در 
آخرین روزهـــای قبل از حادثه نـــزد برادرزاده 
22 ســـاله خـــود نگهـــداری می‌شـــد و مادرش 
بـــرای چند روزی بچه را در خانه گذاشـــته و به 
ســـفر رفته بود.اما موقعی که از سفر بازگشت 
بـــا پیکـــر بی‌جان فرزنـــد خود مواجه شـــد که 

لای یـــک پتو پیچیده شـــده بود.
اعتراف به قتل عموی خردسال

به این ترتیب بـــرادرزاده محمد به عنوان تنها 
مظنـــون به قتل او بازداشـــت شـــد و در حالی 
که در ابتدا ســـعی داشـــت پرونده را از مســـیر 
اصلـــی منحرف کنـــد، در ابتـــدا ادعـــا کرد که 
محمد تصادف کرده و او از ترس جســـدش را 
لای پتو پیچیده چون نمی‌دانســـت موضوع را 

چطـــور به مادر محمـــد بگوید.
امـــا در بررســـی‌ها و معاینات پزشـــکی قانونی 
مشـــخص شـــد که ضربه به ســـر باعـــث مرگ 
پسرک خردســـال شـــده بود که نمی‌توانست 

بر اثر تصادف باشـــد.
بنابرایـــن بازجویـــی از متهم پرونـــده وارد فاز 
تخصصی و فنی شد که ســـرانجام امید لب به 
اعتراف گشـــود و پرده از راز جنایت برداشـــت 
و گفـــت: »روز حادثه بـــا محمـــد در خانه تنها 
بودیـــم.او بازیگوشـــی می‌کـــرد و ســـر و صـــدا 
راه می‌انداخت.همیـــن باعث شـــد که من از 
دستش کلافه شـــوم.چند بار به او تذکر دادم 
و گفتم آرام باش اما گوشـــش بدهـــکار نبود.

بالاخره اینقدر عصبانی شـــدم کـــه او را کتک 
زدم.می خواســـتم تنبیه‌اش کنم تا کمی آرام 

بگیرد و قصد کشـــتن او را نداشتم اما ناگهان 
ســـرش با شـــدت بـــه دیـــوار برخورد کـــرد که 

موجب مرگ او شـــد.«
متهـــم در ادامـــه گفت: »بـــه حدی ترســـیده 
بودم که نمی‌دانســـتم باید چـــه کار کنم.می 
خواســـتم محمد را به بیمارســـتان برســـانم تا 
جانش را نجـــات دهم اما متوجه شـــدم که او 
دیگر نفس نمی‌کشـــد و کار از کار گذشته بود.
برای همین جســـدش را لای پتو پیچیدم تا به 
پدربزرگم و مادر محمـــد بگویم که او تصادف 

است.« کرده 
تلاش برای جلب رضایت

بـــا طـــی روال قانونـــی در پرونـــده، متهم پای 
میـــز محاکمه رفـــت و در دفاع از خـــود اظهار 
ندامـــت و پشـــیمانی کـــرد.او می‌گفت عموی 
خردســـال خـــود را دوســـت داشـــته و دلـــش 
نمی‌خواســـت چنین بلایی ســـر محمد بیاید.
در همیـــن حـــال پدربـــزرگ امیـــد بـــه عنوان 
یکی از اولیـــای دم از قصاص نـــوه خود اعلام 
گذشـــت کرد اما مادر محمد حاضر به گذشت 
از قصـــاص نبـــود. او می‌گفـــت صحنه‌ســـازی 
امیـــد بعد از قتـــل جایی برای بخشـــش باقی 
نمی‌گـــذارد و بـــه همیـــن دلیـــل خواســـتار 
قصـــاص قاتـــل فرزنـــدش شـــده بـــود. مادر 
محمـــد به حـــدی به قصـــاص اصرار داشـــت 
کـــه حتی ســـهم دیـــه بعـــد از اعـــام رضایت 
پـــدر را هم واریـــز کرده بود تا قاتـــل را قصاص 
کنـــد. تا اینکه اعضای هیأت صلح بخشـــایش 
ســـتاد صبر کـــه زیـــر نظر ســـتاد توســـعه حل 
اختلاف اســـتان اردبیـــل فعالیـــت می‌کنند، 
تلاش خود را برای جلـــب رضایت مادر محمد 
آغاز کردند و سرســـختی ولـــی دم برای اجرای 
حکم قصـــاص باعـــث ناامیدی آنهـــا از جلب 
رضایت نشـــد. ســـرانجام تلاش اعضـــای این 
هیـــأت ثمربخش بـــوده و مادر محمـــد بعد از 
8 ســـال که از وقـــوع جرم می‌گذشـــت حاضر 
بـــه گذشـــت از قصـــاص شـــد و همزمـــان بـــا  

عیدســـعید  قربان امید را بخشـــید.
به این ترتیـــب متهم بار دیگـــر فرصت زندگی 
پیدا کرد. بنـــا بر این گزارش متهـــم بزودی به 
لحاظ جنبه عمومـــی جرم پای میـــز محاکمه 

رفت. خواهد 

می‌گذشـــت  ازدواجمـــان  از  ۱۲ ســـال 
شـــوهرم هیـــچ محبتی به من نداشـــت 
و حتـــی مانع بچه‌دار شـــدنمان بود و به 
طـــاق هم رضایت نمـــی‌داد برای رهایی 
از این همه فشـــار وقتی با مرد غریبه‌ای 
کـــه در فضای مجازی آشـــنا شـــده بودم 
تصمیـــم گرفتـــم بـــرای همیشـــه انتقام 

۱۲ســـال تنهایی خـــودم را از او بگیرم.
ایـــن جملات تکان‌دهنده زنی اســـت که 
پای میـــز محاکمه در شـــعبه یکم دادگاه 
کیفری اســـتان البرز ایســـتاد و درحالی 
که از خجالت حضـــور پدرومادر مقتول 
ســـرش را پایین انداختـــه بود خودش را 

مســـتحق مرگ دانست.
به گـــزارش اختصاصی خبرنـــگار جنایی 
»ایـــران« رســـیدگی به این پرونـــده تکان 
دهنـــده از وقتـــی کلید خورد که ۴ســـال 
قبـــل نیمـــه شـــب زن جوانـــی بـــه نـــام 
مرضیه ۳۸ســـاله هراســـان بـــا اورژانس 
تمـــاس گرفـــت و مدعی شـــد کـــه حال 
نفـــس  او  و  اســـت  همســـرش وخیـــم 
نمی‌کشد؛ طولی نکشـــید که تیم نجات 
راهـــی خانه زن جـــوان شـــدند و با پیکر 

بی‌جـــان ســـهراب روبه‌رو شـــدند.
مرضیـــه درحالی که رنگ بر رخ نداشـــت 
و صدایـــش می‌لرزید بـــه تیـــم امدادگر 
گفت: با ســـروصدای عجیب ســـهراب از 
خـــواب بلند شـــدم او به ســـختی نفس 
می‌کشـــید هرچقدر سعی کردم بلندش 
کنـــم نتوانســـتم...اما ایـــن جملات هم 
نتوانســـت امدادگران را منحـــرف کند و 
مرگ سهراب را مشـــکوک اعلام کردند.
با اعـــام مرگ مرمـــوز ســـهراب، اکیپی 
از مأمـــوران پلیـــس آگاهی اســـتان البرز 

راهی خانه ســـهراب شـــدند. 
بازپـــرس کشـــیک کمی بعد خـــودش را 
به صحنه جنایت رســـاند و در نخستین 
گام دســـتور داد ایـــن پیکـــر بی‌جـــان به 

پزشـــکی قانونی منتقل شـــود.
راز‌گشایی از علت مرگ

درحالی کـــه کارآگاهان جنایی تحقیقات 
خـــود را تازه شـــروع کرده بودنـــد نظریه 
کارشناســـان پزشـــکی قانونـــی نشـــان 
مـــی‌داد کـــه ســـهراب براثـــر فشـــار بـــه 

عناصـــر حیاتـــی ناحیـــه گـــردن کشـــته 
شده اســـت؛درحالی که همسر سهراب 
اعلام کرده بود که شـــوهرش نیمه شب 
دراثـــر تنگی نفـــس جان باخته اســـت.

سهراب را چه کسی ‌کشته است؟
با روشن شـــدن این موضوع که سهراب 
بـــا مـــرگ طبیعـــی فوت نشـــده اســـت 
بنابرایـــن با اثبـــات فرضیه قتل دســـتور 
تحقیـــق از همســـر مقتـــول و بررســـی 

مکالمـــات تلفنـــی وی صادر شـــد.
راز زن خیانتکار

مرضیه بـــه عنوان نخســـتین مظنون به 
اداره آگاهی فراخوانده شـــد و تحقیقات 

گســـترده‌ای از وی انجام شد.
وقتی زن ۳۸ ســـاله تحـــت بازجویی قرار 
گرفـــت پس از چنـــد روز ســـرانجام لب 
به اعتراف گشـــود و راز درون ســـینه‌اش 

را برای افســـر پرونـــده برملا کرد.
اعتراف به جنایت

مرضیـــه در اظهاراتش گفت: ۱۲ســـال از 
ازدواجم با ســـهراب می‌گذشت. اوایل، 
زندگـــی خوبی داشـــتیم اما شـــوهرم که 
در کار ساخت‌وســـاز و برج‌ســـازی بـــود، 
کم کم آنقدر ســـرگرم کار و پول درآوردن 
شـــد که مـــن را فرامـــوش کرده بـــود، از 
طرفی اخلاق و رفتـــارش نیز تغییر کرده 
بود و دیگر هیچ توجهی به من نداشـــت 
و مـــن از تنهایـــی و مشـــکلات زندگـــی 

خسته شـــده بودم.
ردپای خیانت

متهم در ادامـــه تحقیقات پلیس مدعی 
شـــد بعد از مدتها زندگی و تحمل فشـــار 
تنهایی به طـــور اتفاقی در فضای مجازی 
بـــا مـــرد جوانی بـــه‌ نام ســـیامک آشـــنا 
شـــدم و بعد از مدتی به هـــم علاقه‌مند 
شـــدیم. او حرف‌هایـــم را می‌فهمید و با 

صحبت‌هایـــش مـــرا درک می‌کرد.
بـــه همیـــن خاطـــر تصمیـــم گرفتـــم از 
شـــوهرم جـــدا شـــوم امـــا او حاضـــر به 
جدایـــی و طـــاق مـــن نبـــود. وقتـــی 
موضـــوع را به ســـیامک گفتـــم عصبانی 
شـــد و گفت بـــرای اینکـــه با تـــو ازدواج 
کنم حاضرم شـــوهرت را به هـــر طریقی 

از ســـر راه بـــردارم.

سناریوی قتل چه بود؟
برای قتل شـــوهرم نقشـــه‌ای کشیدیم.
طبق نقشـــه قرار بود من بـــا قرص‌های 
خـــواب آور ســـهراب را مســـموم کنـــم.
سهراب شـــب حادثه با خوراندن داروی 
خواب‌آور زودتر از همیشـــه خوابید. من 
هم در خانه را باز گذاشـــتم تا ســـیامک 
وارد شـــود و از او خواســـتم نقشه قتل را 

کند.  اجرا 
او نیمه‌شـــب به خانه ما آمد و در خواب 
شـــوهرم را بـــا روســـری‌ام خفـــه کـــرد و 
بعـــد از رفتنـــش من بـــا اورژانس تماس 

گرفتم و درخواســـت کمـــک کردم.
در دادگاه چه گذشت؟

بـــا اعتراف‌هـــای ایـــن زن ســـیامک نیز 
بازداشـــت شـــد. ســـیامک ۳۴ســـاله‌ که 
صاحـــب یک مغازه بود دســـتگیر شـــد و 
پس از بازجویـــی به جنایت خوداعتراف 

. کرد
ایـــن پرونـــده بـــا صـــدور کیفرخواســـت 
از ســـوی نماینـــده دادســـتان به شـــعبه 
یکم دادگاه کیفری اســـتان البرز منتقل 
شـــد و هـــر دو متهم پـــای میـــز محاکمه 

. ند د یستا ا
در ابتـــدای جلســـه رســـیدگی بـــه ایـــن 

پرونده، پـــدر و مادر مقتـــول در جایگاه 
ایســـتادند و با طرح شـــکایت، خواستار 
قصـــاص عامـــان قتـــل فرزنـــد خـــود 

. ند شد
عشق کاذب باعث شد عقلم را 

ازدست بدهم!
به‌دنبال طرح شـــکایت والدین مقتول، 
متهـــم ردیف اول این پرونده پشـــت‌ میز 
محاکمه ایســـتاد و درحالـــی که اتهامش 
را قبـــول داشـــت، گفـــت: مـــن فریـــب 
حرف‌هـــای این زن را خـــوردم و به‌دنبال 
عشـــق کاذبی که به او داشـــتم، عقلم را 
ازدســـت دادم و دســـت به ایـــن جنایت 
زدم. مـــن خـــودم را مقصـــر می‌دانـــم و 
الان بشدت از این ماجرایی که رخ داده 

اســـت، پشیمانم.
ماجرای جنایت از زبان سیامک

ســـیامک در شـــرح واقعه به دادرســـان 
دادگاه گفـــت: وقتـــی در فضـــای مجازی 
با این زن آشـــنا شـــدم، نمی‌دانستم که 
چه ســـرانجام شـــومی در انتظارم است. 
قبول دارم که کارم اشـــتباه بوده اســـت.
وقتی ایـــن زن برایـــم درددل می‌کرد و از 
شـــوهرش بـــد می‌گفـــت، حرف‌هایش 
را بـــاور کـــردم و بـــا خـــودم گفتـــم باید 

او را از دســـت شـــوهرش نجـــات دهم. 
آنقدر دلباخته او شـــده بـــودم که عقلم 
کار نمی‌کـــرد. او درحالـــی کـــه از اولیای 
دم طلب بخشـــش داشـــت؛ خودش را 

مســـتحق اعدام دانست.
همسر مقتول پای میز محاکمه

بـــا پایـــان اظهـــارات ســـیامک، همســـر 
مقتـــول کـــه به اتهـــام معاونـــت در قتل 
پای میـــز محاکمه ایســـتاده بود درحالی 
که ســـرش را پایین انداخته بود، گفت: 
مـــن از پدرومـــادر همســـرم خجالـــت 

می‌کشـــم و شـــرمنده آنها هســـتم.
من ۱۲ســـال با این مرحوم زندگی کردم 
اما بـــه خاطر اخلاق و رفتارش همیشـــه 

در عذاب بودم. 
او حتـــی مانع فرزند‌دار شـــدن‌مان بود؛ 
ایـــن ماجراها آنقدر هر روز تکرار شـــد تا 
اینکـــه در فضای مجازی با کســـی آشـــنا 
شـــدم که  ادعا مـــی کرد حرف‌هـــای مرا 
می‌فهمـــد و از حرف زدن بـــا او به خیال 

خودم، آرامـــش می‌گرفتم.
من اشـــتباه کردم نمی بایســـت نقشـــه 
پایـــان  از  او را می‌کشـــیدم.پس  قتـــل 
جلســـه قضات دادگاه بـــرای صدور حکم 

وارد شـــور شدند.

نظریه کارشناسی
فهیمه محمدیان کارشناس ارشد 

روانشناسی
بوی تعفن خیانت پیچیده این 

پرونده خونین است. توجیه هر 
یک از متهمان چه زن وچه مرد از 

ارتباط باهم غیرقابل قبول است. زن 
خیانت کرده است ودر مقابل رفتار 

مرد هم که می‌دانست این زن متأهل 
است کاملاً غیرمنطقی بوده است.

درهمه پرونده‌هایی که رنگ ولعاب 
خیانت به چشم می‌خورد شاید اول 

مرد خیانت‌کننده بیشتر مورد ظن 
باشد اما در این فرصت می‌خواهم 

رفتار فردی چون سیامک را مورد 
تحلیل کارشناسی قرار بدهم.

این فرد یا افراد دیگر که می‌دانند فرد 
دلباخته‌شان متأهل است دست 
به اعمال اشتباه خود می‌زنند که 

سرانجامی چون این پرونده، پیدا 
خواهند کرد.

این افراد با جملاتی چون اسیر و 
دلباخته فرد شدم، عشق سوزان 

او مرا گرفتار کرد و هزاران جملات 
دیگر درنهایت می‌خواهند تمام 

اتهامات را به فرد خیانت کننده ربط 
دهند درحالی که به اعتقاد من آنها 
نیز شریک این بلوا هستند که بوی 

شیطانی به خود گرفته است.
همسرانی که در باتلاق تنهایی قرار 

گرفتند و با زوجین خود ارتباط اولیه 
را ندارند فکر نکنند که تنها راه حل 
آنها پایان زندگی و طلاق است این 

افراد می‌توانند با مراجعه به مراکز 
ح تا  مشاوره، مشکل خود را مطر

راه‌حل مناسب برای رهایی ازاین 
ماجرا را پیدا کنند.

بنابراین‌ هیچ وقت عجله نکنید، زود 
تصمیم نگیرید؛ زود قضاوت نکنید 

و برای فرار از تنهایی دست به عمل 
زشت خیانت نزنید که نتیجه خوبی 

دربرنخواهد داشت وشما را بیشتر 
گرفتار خواهد کرد.

 اجاره دادن کودک به دزد 
توسط مادر بی‌عاطفه

زن جـــوان کـــه فرزند خردســـال خـــود را به یک 
ســـارق اجاره می‌داد، بازداشـــت شـــد.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، مدتـــی قبـــل شناســـایی 
مالخرها با دســـتور ســـردار محمدیـــان فرمانده 
انتظامـــی تهران در دســـتور کار مأمـــوران پلیس 
قرار گرفـــت. بنابر ایـــن یکی از ایـــن مالخرها در 
منطقه هرندی شناســـایی شـــده و مـــراودات او 
تحـــت نظر قرار داده شـــد کـــه منجر بـــه انهدام 
باند گوشـــی‌قاپی شـــده و ســـپس راز زن جوانی 
کـــه فرزند خود را به‌عنوان پوشـــش به ســـارقان 

اجـــاره می‌داد، برملا و بازداشـــت شـــد.
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از مدتـــی قبـــل بـــا 
دســـتگیری مالخر در دســـتور کار بازپرس شعبه 
دهـــم دادســـرای ناحیـــه 34 ویـــژه ســـرقت قرار 
گرفـــت. زمانـــی کـــه این مالخـــر تحت نظـــر قرار 
گرفت، مشـــخص شد که او با ســـارق 19 ساله‌ای 
در ارتبـــاط اســـت کـــه این فـــرد چند بـــار موقع 
تحویل گوشـــی‌های ســـرقتی در حالـــی به منزل 
ایـــن مالخر مراجعـــه کرده بـــود که یـــک کودک 

ترک موتـــور او نشســـته بود.
با توجه به حساســـیت موضوع دســـتور بررســـی 
آن داده شـــد و بعد از دســـتگیری سارق و مالخر 
مشخص شـــد که سارق 19 ســـاله این کودک را از 
مادرش اجاره کـــرده و همراه خـــود برای تحویل 
گوشـــی‌های ســـرقتی به مالخر می‌بـــرد تا حضور 
کـــودک ســـبب شـــود در طـــول مســـیر مأموران 

گشـــت پلیس به این ســـارق مظنون نشـــوند.
در حالی که دیگر اعضای باند ســـرقت شناسایی 
و دســـتگیر شـــدند، تحقیقـــات برای مشـــخص 
شـــدن تعـــداد ســـرقت‌های آنهـــا آغـــاز شـــد و 
شناســـایی شـــاکیان در دســـتور کار قرار گرفت.

دروغ بزرگ مادر بی‌عاطفه
در همین حال مـــادر کودک به اتهام مشـــارکت 
در ســـرقت از طریق اجاره دادن کودک خردسال 
خود بازداشـــت شـــد امـــا در بازجویی‌هـــا اتهام 
خـــود را انـــکار کرد و گفت:»ســـارق همســـر من 
اســـت. مدتی قبـــل من از شـــوهر اولـــم که پدر 
فرزندم است جدا شـــده‌ام و با این جوان ازدواج 
کردم. او گاهی اوقات پســـر خردســـالم را با خود 
به گـــردش می‌برد و من این را به حســـاب علاقه 
او بـــه فرزندم می‌گذاشـــتم اما نمی‌دانســـتم که 
او ســـرقت می‌کند و از فرزندم به‌عنوان پوشش 

اســـتفاده می‌کند.«
در ادامـــه بازجویی از متهمان این باند ســـرقت، 
ســـارق 19 ســـاله و دیگر اعضای ایـــن باند ارتباط 
زوجیـــت بین مـــادر کـــودک و متهم 19 ســـاله را 
نفـــی کـــرده و اظهار داشـــتند کـــه او فرزندش را 
اجـــاره می‌داد. بـــه این ترتیـــب رســـیدگی اتهام 
ایـــن زن و دیگـــر اعضـــای بانـــد گوشـــی‌قاپی در 
دســـتور کار بازپرس شـــعبه دهم دادسرای ویژه 

ســـرقت قرار دارد.


